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شبهه9:
شب قدر يعني چه؟
پاسخ:
مقدمه: براي جواب به اين سوال ابتدا کلمه قدر را بايد معني کنيم. 
قدر در لغت، به معني اندازه گيري، و تعيين مي‌باشد.

1. استاد شهيد مطهري در تعريف قدر مي‌فرمايد: قدر به معني اندازه و تعيين است، حوادث جهان از آن جهت که حدود و اندازه و موقعيت مکاني و زماني آن تعيين شده است، مقدور به تقدير الهي است.
2 . اما اين که چرا به اين شب خاص ليله القدر گفته شده است دلائلي را از کلام معصومين و قرآن مي‌توان استفاده کرد. 
1ـ شب قدر يعني شب بزرگ و با عظمت، زيرا در قرآن کريم قدر به معني شرافت و بزرگي هم آمده است. و گفته شده که شب قدر يعني شب شريف و شب بزرگ، در قرآن در سوره قدر آيه دوم آمده است: ليله القدر خير من الف شهر، يعني شب قدر بهتر از هزار ماه است.
دليل عظمت آن هم اين است که شب قدر ظرف براي نزول قرآن به عنوان معجزه آسماني گرديده است در قرآن آمده: انا انزلناه في ليله القدر (ما اين قرآن را در شب قدر نازل کرديم) و به جهت بيان عظمت آن، به دنبال آن مي فرمايد: و ما ادراک ما ليلة القدر (تو چه مي داني که شب قدر چيست؟) يعني تو چه گونه مي تواني ادارک کني که داراي چه عظمت و شرافت و مقامي مي باشد.
2ـ ليله القدر يعني شبي که شب تقدير و اندازه گيري است، و خداوند متعال حوادث يک سال آينده را در شب قدر مقدّر مي نمايد، اين حوادث از قبيل مرگ و حيات، روزي و ... مي باشد، چنان که اين مطلب از آيه سوم سوره دخان استفاده مي شود (فيها يفرق کلّ امر حکيم امراً من عندنا، انّا کنّا مرسلين) 
يعني: در آن شب هر امري بر اساس حکمت (الهي) تدبير و جدا مي گردد . (آري نزول قرآن) فرماني بود از سوي ما که به عنوان رحمت، آن را فرستاديم ـ امام صادق ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد. التقدير في اليله القدر تسعه عشر و الابرام في ليله احدي و عشرين و الامضاء في ليله ثلاث و عشرون يعني (تقدير امور (سرنوشت ها) در شب نوزدهم، و تحکيم آن در شب بيست و يکم و امضاي آن در شب بيست و سوم صورت مي‌گيرد.) بر اساس اين روايت مرحله آخر تقدير حتمي در اشياء، در شب 23 است که بنابر مقتضاي بعضي از روايات شب قدر مي‌باشد.

3. و اما خصوصيات شب قدر:
1ـ شبي است که مربوط به انسان کامل يعني امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ است، بر اساس روايات: در اين شب ملائکه بر ولي خدا نازل مي شوند و مقدرات عالم را عرضه مي کنند. امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند: انّه ينزّل في ليله القدر الي ولي الامر تفسير الامور سنة سنة يؤمر في امر نفسه بکذا و کذا و في امر الناس بکذا و کذا، در شب قدر به ولي امر امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ تفسير کارها و حوادث نازل مي شود وي در مورد خويش و مردمان مأمور به دستوراتي مي شود.4 

2ـ شبي است که سراسر رحمت و سلامت است تا صبح: سلام هي حتي مطلع الفجر5 (اين شب رحمت و سلامت است تا صبحگاه) (سوره قدر آيه آخر) يعني خداوند عنايات خاصه خود را در حدّ وسيع، براي مؤمنان قرار مي دهد. 
3ـ شبي است بسيار خجسته و مبارک، براي اهل ايمان، انا انزلنا في ليله مبارکه، (دخان، آيه3) (ما قرآن را در شب مبارکي فرو فرستاديم (که شب قدر است)).
4ـ شبي است که از زمان هاي گذشته نيز وجود داشته است، لقد خلق له تعالي ليلة القدر اول ما خلق الدنيا و لقد خلق فيها... (خداوند شب قدر را در آغاز جهان آفرينش بيافريد و در آن اولين پيامبر و نخستين وصي را هستي بخشيد...)6 

5ـ شبي است که انسان بايد براي بدست آوردن برکات و عنايات خاص الهي تلاش و کوشش کند و از او بخواهد که سال آينده را به بهترين شکل براي او ترسيم کند، که با اراده و اختيار خود به بالاترين کمالات و سعادت ها نائل شود. رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمود: «من قام ليلة القدر ايمانا و احتساباً غفر له ما تقدّم له في ذنبه» (کسي که از روي ايمان و اخلاص برخيزد و در شب قدر عبادت کند، گناهان گذشته او آمرزيده مي شود.)7 
شخصي نزد امام باقر ـ عليه السلام ـ رسيد و گفت: منظور از اين آيه که (شب قدر بهتر از هزار ماه است) چيست؟ فرمودند: کار شايسته در آن شب ها مانند نماز و زکات و انواع کارهاي نيک بهتر است از کارهایي که در هزار ماه که در آن‌ها شب قدر نيست انجام گيرد و اگر خداوند پاداش حسنات مومنان را مضاعف نمي کرد به کمال فضيلت و ثواب نمي‌رسيدند ولي خداوند جزاء نيکي هاي آنان را مضاعف مي‌کند.8 
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